
- آن‌گاه که تو را به سجده امر كردم، چه چيز تو را از آن باز داشت؟
- من از او برترم! مرا از آتشى آفريدى و او را از گِل!

- از آن‏]مقام‏[ فرو شـو! تو را نرسـد كه در آن‏]جايگاه‏[ تكبّر کنی؛ بله خارج شـو 
كه تو از خوارشـدگانى!

- مرا تا روزى كه‏]مردم‏[ برانگيخته خواهند شد مهلت ده.
- تو از مهلتي‌افتگانى.

- ... هـر آینـه مـن هـم برا‏ى]فريفتـن‏[ آنـان بـر صـراط مسـتقیم تـو خواهـم 
نشسـت. آن گاه از پيش رو و از پشـت سرشـان و از طرف راسـت و  چپشـان بر 

آن‌هـا خواهـم تاخـت، و ]تـو[ بيش‌تر آن‌هـا را شـكرگزار نخواهـى يافت.
- نكوهيـده و رانـده، از آن‏]مقـام‏[ بيرون شـو؛ كه بدون تردید هر كـه از آنان  تو 

را پيـروى كند، جهنّم را از همه شـما پـر خواهم كرد.1


باری قصه‌ دشـمنی شـیطان با انسـان قدمتی به اندازه تاریخ دارد. قسَـم خورده 
کـه بـر صـراط مسـتقیم خـدا بنشـیند و بـه هـزاران لطائف‌الحیل عقولمـان را 

تسـخیر و  ورودمـان را بـه راه راسـت سـد کنـد. راسـتی کـه عقـل، چه نعمت 
بزرگـی اسـت و غفلـت و مطلقّه‌کـردن آن چـه خسـارت بزرگی! 

»معاویـه بـن ابـی سـفیان« نامـه‌ای بـه »زیـاد بـن ابیـه« نوشـت و در آن بـا 
برشـمردن حسـب و نسـب و قرابـت و خویشـی، خواسـت دل او را بـه سـمت 
خویش بلرزاند و عقلش را به دام کشـد. »امیرالمؤمنین« علیه‌السالم که از این 
نامـه اطالع یافـت، زیـاد را خبر دار کرد که هشـدار! این همان شـیطان اسـت 
کـه خواهان ربودن عقل توسـت؛ »آگاه شـدم كـه معاويه براى لغزانـدن خِرَدت 
و سسـتك‌ردن عَزمت، نامه‏اى فرسـتاده؛ هشـدار! كه ب‏ىترديد او شـيطان است، 
كـه از مقابـل و پشـت سـر و از راسـت و چـپ بـه جانب آدمـی ‏آيد، تـا به وقت 

غفلتـش بـر او هجـوم آورده،  عقـل او را به غارت بـرَد.«2
در سلسـله مراتـب ربـودن عقـول انسـان‌ها توسـط شـیاطین، گاه ابلیس عقل 
معاویـه را بـه یغمـا می‌بـرد؛ چنان‌که امیرمؤمنـان بـه او تذکـر داد: »اى معاويه! 
دربـاره خـود از خـدا پروا كن و عنانت را از دسـت شـيطان به در آر، كـه دنيا از تو 

جـدا شـد و آخرت به تـو نزدكي شـده.«3 

بازی با عقــل‌ها
حسين فلاح زاده ابرقويی

نگاهی به حربه شيطان در خرد ربايی از نگاه نهج‌البلاغه
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گاه معاویـه عقل مشـاورانی چـون »عمرو بن عاص« را بـه بهای حکومت چند 
روزه‌ای تسـخیر می‌کنـد؛ »او بـا معاويـه بيعت نكـرد مگر به شـرط حکومت بر 
مصر و اخذ رشـوه‌ای اندک براى دسـت برداشـتن از ديـن«4 هرچند خیرخواهی 
حضـرت نیـز پسـر عاص را سـودی نبخشـد؛ »تـو دينـت را تابع دنياى كسـى 
کـردی كـه گمراهـي‌اش معلـوم و پرده حيايش دريده شـده اسـت. به شـخص 
بزرگـوار در مجلـس خـود بد م‏ىگويد و عاقـل را با آميزش خود نـادان م‏ىنمايد. 
قدم به جاى قدمش گذاشـتى و عطای او را درخواسـت نمودى، همچون سـگى 
كـه بـه دنبال شـير رفتـه، در پناه چنـگال او، انتظار كشـد كه اضافـه صيدش را 
بـه سـوى او انـدازد. از ايـن رو دنيـا و آخرتت را بـه بـاد دادى! در صورتى كه اگر 
بـه دامـن حـق م‏ىآويختى، آن‌چـه را م‏ىخواسـتى مي‏ىافتى. اگر خداونـد مرا بر 
تو و پسـر ابوسـفيان تسـلطّ دهد، جزاى اعمالتـان را خواهم داد و اگـر مرا از پاى 
نشـانديد و خـود برقـرار مانديد، آن‌چـه از عذاب الهى پيش روى شماسـت براى 

شـما بدتر است.«5
و گاه به سـراغ نزدیکان امیر‌المؤمنین علیه‌السالم چون زیاد بن ابیه ـ چنان‌که 

گذشت ـ می‌رود.
گاه مـردم شـام و عـراق را فریـب می‌دهـد؛ چنان‌کـه حضـرت امیـر برایـش 
بنوشـت: »جمعيـت زيـادى از مـردم را هكال نمودى، آنـان را بـه گمراهي‌ات 
فريفتـى و در مـوج دوروىي خود انداختى، تار‏ىكيها آنان را پوشـانده، و شـبهه‏ها 
آنـان را بـه تلاطم افكنده، از راه حق منحرف و به گذشـته جاهلى برگشـتند، به 
حقيقـت پشـت كردنـد و تيكه بر حسـب و نسـب زدند، جـز گروهـى از بينايان 
كـه از مسـير بازگشـتند، كـه پس از شـناخت تـو از تو جدا شـده، از يـارى تو به 
سـوى حـق گريختنـد؛ چراکه آنـان را به كارى دشـوار واداشـتى و از راه راسـت 

منحرف سـاختى.«6
و یا در خطابه‌ای فریب خوردن یاران معاویه را به تصویر می‌کشد؛

»...  بدانيـد کـه معاويـه دسـته‏اى گمراهـان منحـرف را بـه دنبـال خـود آورده، 
حقيقـت را از آنـان پنهـان كـرده، تـا اين ب‏ىخبـران، گلوهـاى خـود را آماج تير 

کننـد!«7  مرگ 
 و یا از فریب خوردن برخی از یاران خویش گلایه دارد؛ 

»عقولتان سـبك و خردهاتان سـفيهانه اسـت. پس هـدف هر تيرانـداز، و لقمه 
هر خورنده، و شـكار هر شـكارچى هسـتيد!«8

و گاه عقـل خویـش بـر بـاد داده‌ای چـون فرزنـد عـاص، سـپاهی از یـاران 
امیرالمؤمنیـن را تهی‌مغـز می‌کنـد؛ آن‌گونه که با بر سـر نیزه کـردن اوراقی که 
چند آیه‌ای از قرآن بر آن نوشـته اسـت، سـپاهِ سُسـت حضرت را از هم گسست 

و حکَمیـت را توسـط بی‌خردانی از سـپاهِ خـودِ حضرت، بر او تحمیل کـرد؛ »آيا 
زمانـى كـه از بـاب حيلـه و فريبـكارى و مكر و خدعـه قرآن‌ها را بر نيـزه كردند 
فريـاد نزديـد: اينـان بـرادران ما و اهل دعوت اسالمى ما هسـتند، اينـان رو به 
قرآن كرده خواهان آرامشـند، رأى ما اين اسـت كه خواسـته آنان را قبول كنيم 
و از ايـن مضيقـه نجاتشـان دهيم! من به شـما گفتـم: ظاهر اين برنامـه ايمان، 
و باطنـش دشـمنى با خداسـت، ابتدايش رحمـت و نهايتش ندامت اسـت. پس 
بـر موقعيت خويش پابرجا باشـيد، و راهتـان را ادامه داده، بـراى جنگ، دندان به 
هـم بفشـاريد،  توجهى به فرياد فريادكننـده نكنيد كه اگر جوابـش دهند گمراه 
كنـد، و اگـر رهايش سـازند خوار و ب‌ىاعتبار شـود. ولى وضع چنان شـد كه شـد 
و ديـدم كـه بـه حكميـت تن داديد. قسـم به خـدا اگر حكميـت را نم‏ىپذيرفتم 
قانونى از آن بر من واجب نشـده، خداوند گناهى از آن بر دوشـم نم‏ىگذاشـت و 
بـه خـدا قسـم اگـر م‏ىپذيرفتم باز حق بـا من بـود و بايد از من اطاعت م‏ىشـد 
]چـرا کـه[ كتـاب خـدا با من اسـت و از وقتـى با آن مأنوس شـدم، هرگـز از آن 

جدا نشـده‏ام.«9
وقتـی دشـمن قـدرت تفکـر و تعقـل را بگیرد، سـفیهانه در ترجیح قـرآن ناطق 
بـر قـرآن صامـت در گِل خواهیـم مانـد و نصایـحِ ولـی و عقل مجسّـمی چون 
امیرمؤمنان علیه‌السالم سـودی نخواهد بخشـید؛ در اولویت‌بندی‌ها »ابوموسی 
اشـعری«‌ها را بـر بزرگانی چـون »ابن‌عباس« مقدّم می‌داریم و اسـیر حیله‌های 
کسـانی چون فرزند عاص می‌شـویم؛ در مقابل ولی شمشـیر می‌کشـیم و او را 
بـه حکمیت مجبور کـرده، او را به پذیرش ابوموسـی تکلیف می‌کنیم و به وقت 
شکسـت حضرتـش را ملامـت می‌کنیـم که چـرا به حکمیـت تن داده اسـت!؛ 
»بدانيـد كـه شـاميان بـراى خـود در حكميـت، نزد‏كيتريـن فـرد را بـه آن‌چه 
دوسـت داشـتند انتخاب كردند، و شـما نزد‏كيترين شـخص را به آن‌چه راضى 
نبوديد برگزيديد. سـر و كار شـما با عبدالّل بن قيس )ابوموسـى اشـعرى( اسـت 
كـه ديـروز م‏ىگفت: كارزار فتنه اسـت، چلهّ‏هاى كمان را قطع کرده، شمشـيرها 
را در نيـام بريـد.« اگـر در ايـن گفتار راستگوسـت، پـس خطا كرد كـه به اختيار 
خـود در ميـدان جنگ شـركت كرد و اگر دروغگوسـت متهم به كوردلى اسـت. 
عمـرو عاص را با مشـت محكـمِ ابن عباس فروكوبيد و از مهلـت ايام بهره بريد 
و بالد دوردسـت اسالم را در دسـت خـود بگيريـد. آيـا نم‏ىبينيد كـه جنگ را 
به شـهرهاى شـما كشـيده‏اند، و حيات شـما هدف تير دشـمن شـده است؟«10

 اگر بدین گونه از تعقل خویش دور گشـتیم و به گِرد دشـمن در طواف شـدیم، 
حرف ولی را بر زمین نهاده، سـیبل تیرهای دشـمن گردیدیم، سزاسـت که امام 
دربـاره مـا هـم بفرماید: »چه شـده كـه شـما را پكيرهاىي ب‏ىجـان و جان‌هاىي 

وقتی دشمن قدرت تفکر و تعقل را بگیرد، سفیهانه در ترجیح قرآن ناطق بر قرآن صامت در گِل 
خواهیم ماند و نصایحِ ولی و عقل مجسّمی چون امیرمؤمنان علیه‌السلام سودی نخواهد بخشید؛ 

در اولویت‌بندی‌ها »ابوموسی اشعری«‌ها را بر بزرگانی چون »ابن‌عباس« مقدّم می‌داریم و اسیر 
حیله‌های کسانی چون فرزند عاص می‌شویم؛ در مقابل ولی شمشیر می‌کشیم و او را به حکمیت 

مجبور کرده، او را به پذیرش ابوموسی تکلیف می‌کنیم و به وقت شکست، حضرتش را ملامت 
می‌کنیم که چرا به حکمیت تن داده است!
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بی پیکـر،  عابدانـی بی صـلاح و تاجرانـی بی سـود،  بیدارانی خـواب و حاضرانی 
غایـب،  ناظرانـی کـور و شـنوندگانی کـر و گویندگانـی لال مشـاهده می کنم! 
دولـت ضلالـت بر محور خود به پا شـده و شـاخه هایش همه جا پراکنده اسـت، 
شـما را بـا کیـل خـود وزن می کنـد و با همه دسـت خـود، بر سـرتان می کوبد، 
پرچمـدار ایـن حکومـت از دین خارج اسـت و بر سـکوی گمراهی ایسـتاده، آن 
زمـان از شـما جـز به ماننـد باقی مانده تـهِ دیگ، یا به مثـل خرده دانـه ای که در 
تـه بقچـه مانده چیـزی باقی نماند. دولت ضلالت شـما را  ماننـد به هم پیچیده 
شـدن چرم به هـم می مالد و همچون کوبیـدن خرمن می کوبد، این سَرکشـان 
همچـون پرنـده ای کـه دانه درشـت را از دانه ریـز جدا می کند، مؤمـن را از میان 

شـما جدا می کنند.«11
امـا شـیطان ـ به اعتـراف خویش ـ در تسـخیر بندگان مُخلصَ پـروردگار عاجز 
اسـت؛ چراکـه مخلصَـان، از برکـت تعقل و تقـوا به بصیرتی دسـت یافته اند که 
دشـمن را بـه خوبی شـناخته، خِرَد خویش بـه احدی به عاریـت نمی دهند، حال 
دشـمن شـیطان، معاویـه، عمـرو بن عـاص یا هر کـس دیگر که باشـد و حیله 
اش هرچـه باشـد، در نـزد حضرت امیر که مصداق اتمّ مخلصَیـن در طول تاریخ 
اسـت، بی اثـر اسـت؛ »مرا از پسـر نابغه تعجب اسـت، کـه به مردم شـام وانمود 
می کنـد که در من شـوخ طبعی اسـت و انسـانی بازیگرم، شـوخی می کنـم و در 
بازی کـردن کوشـایم. او بـه باطـل سـخن گفته و بـه این گونه سـخن مرتکب 
گناه شـده. بدانید که بدترین گفتار، دروغ اسـت. او در سـخن راندن دروغگوست، 
وعـده می دهـد و تخلـف می کنـد، چـون درخواسـت می کند اصـرار مـی ورزد و 
چـون از او درخواسـت شـود بخل مـی ورزد، بـه عهدش خیانت می کنـد و قطع 
رحـم می نمایـد و چـون بـه میدان جنـگ آید برای شـعله ور سـاختن جنگ چه 
امـر و نهی هـا می کند؛ البته پیـش از بیرون آمدن شمشـیرها از غـلاف، و چون 
جنـگ آغـاز شـود بزرگ ترین حیلـه اش برای نجات خـود، نشـان دادن عورتش 
اسـت! بـه خدا قسـم! یاد مرگ مـرا از بازی باز می دارد و فراموشـیِ آخـرت، او را 

از گفتـن حق مانع می شـود.«12
آری! ابلیـس و ذریـه او کـه حیاتشـان در به حاشـیه رانـدن دیگـران از راه حق و 
از کار انداختـن عقـول آن هاسـت، بـا تلبیس هـای هزاررنگ خـود در کمینند. با 
مهـارت، خُبـث باطنشـان را پنهـان و بـا زینـت دادن هـر آن چه ما را به سـرای 
غافـلان می کشـاند، مـا را از صـراط مسـتقیم و راه ولی، بـه بی راهه ها منحرف 
می سـازند. بایـد دشـمن را شـناخت، فرصـت غارتگـری عقـول را بـه او نـداد، 
بصیرت افزایـی کـرد و در سـختی های این مسـیر صبر نمود که خـدا با صابران 
اسـت و ظفـر در صبـر؛ »عمروعـاص بـا معاویـه بیعت نکـرد مگر با این شـرط 
کـه ثمنـی به او پرداخت کند، پس پیروز مباد دسـت فروشـنده، و رسـوا باد عهد 
خریـدار. اکنـون آماده جنگ شـوید، و سـاز و بـرگ جهاد آماده کنید، شـعله های 
جنگ زبانه می کشـد، و روشـنایی آن سـر کشـیده. پایداری را شـعار خود کنید، 

که بهترین وسـیله پیروزی اسـت«13*

پي نوشت ها
1. قالَ ما مَنَعَكَ ألَاَّ تَسْجُدَ إذِْ أمََرْتُكَ قالَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْهُ خَلقَْتَني  مِنْ نارٍ وَ خَلقَْتَهُ مِنْ طینٍ *قالَ فَاهْبطِْ 

اغِرینَ *قالَ أنَظِْرْني  إلِی  یَوْمِ یُبْعَثُونَ *قالَ إنَِّكَ مِنَ  مِنْها فَما یَکُونُ لكََ أنَْ تَتَکَبَّرَ فیها فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ
المُْنْظَرینَ *قالَ فَبمِا أغَْوَیْتَني  لََقْعُدَنَّ لهَُمْ صِراطَكَ المُْسْتَقیمَ *ثُمَّ لَآتیَِنَّهُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدیهِمْ وَ مِنْ خَلفِْهِمْ 
وَ عَنْ أیَْمانهِِمْ وَ عَنْ شَمائلِهِِمْ وَ لا تَجِدُ أکَْثَرَهُمْ شاکِرینَ *قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لمََنْ تَبعَِكَ مِنْهُمْ 

لَمَْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْکُمْ أجَْمَعینَ *)اعراف، ۱۸- ۱2)
2. و من کتاب له )علیه السلام( إلی زیاد ابن أبیه و قد بلغه أن معاویة کتب إلیه یرید خدیعته باستلحاقه  
یْطَانُ یَأتْيِ المَْرْءَ مِنْ  وَ قَدْ عَرَفْتُ أنََّ مُعَاوِیَةَ کَتَبَ إلِیَْكَ یَسْتَزِلّ لبَُّكَ وَ یَسْتَفِلّ غَرْبكََ فَاحْذَرْهُ فَإنَِّمَا هُوَ الشَّ

تَهُ )نامه 44) بیَْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلفِْهِ وَ عَنْ یَمِینهِِ وَ عَنْ شِمَالهِِ لیَِقْتَحِمَ غَفْلتََهُ وَ یَسْتَلبَِ غِرَّ
ـیْطَانَ قِیَادَكَ فَإنَِّ الدّنیَْا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ وَ الْآخِرَةَ قَرِیبَةٌ  َ یَا مُعَاوِیَةُ فِي نفَْسِـكَ وَ جَاذِبِ الشَّ 3. فَاتَّقِ اللَّ

مِنْكَ )نامه 32)
ینِ رَضِیخَةً )خطبه ۸4) 4. إنَِّهُ لمَْ یُبَایعِْ مُعَاوِیَةَ حَتَّی شَرَطَ أنَْ یُؤْتیَِهُ أتَیَِّةً وَ یَرْضَخَ لهَُ عَلیَ تَرْكِ الدِّ

هُ الحَْلیِمَ  5. فَإنَِّكَ قَدْ جَعَلتَْ دِینَكَ تَبَعاً لدُِنیَْا امْرِئٍ ظَاهِرٍ غَیهُّ مَهْتُوكٍ سِتْرُهُ یَشِینُ الکَْرِیمَ بمَِجْلسِِهِ وَ یُسَفِّ
رْغَامِ یَلُوذُ بمَِخَالبِهِِ وَ یَنْتَظِرُ مَا یُلقَْی إلِیَْهِ مِنْ فَضْلِ  بخِِلطَْتهِِ فَاتَّبَعْتَ أثَرََهُ وَ طَلبَْتَ فَضْلهَُ اتِّبَاعَ الکَْلبِْ للِضِّ
ُ مِنْكَ وَ مِنِ ابنِْ أبَيِ  نِّي اللَّ فَرِیسَتهِِ فَأذَْهَبْتَ دُنیَْاكَ وَ آخِرَتَكَ وَ لوَْباِلحَْقِّ أخََذْتَ أدَْرَکْتَ مَا طَلبَْتَ فَإنِْ یُمَکِّ

مْتُمَا وَ إنِْ تُعْجِزَا وَ تَبْقَیَا فَمَا أمََامَکُمَا شَرٌّ لکَُمَا )نامه 3۹) سُفْیَانَ أجَْزِکُمَا بمَِا قَدَّ
۶. وَ أرَْدَیْتَ جِیلًا مِنَ النَّاسِ کَثیِراً خَدَعْتَهُمْ بغَِیِّكَ وَ ألَقَْیْتَهُمْ فِي مَوْجِ بحَْرِكَ تَغْشَاهُمُ الظّلُمَاتُ وَ تَتَلَاطَمُ 
لوُا عَلیَ أحَْسَابهِِمْ  بهِِمُ الشّبُهَاتُ فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتهِِمْ وَ نکََصُوا عَلیَ أعَْقَابهِِمْ وَ تَوَلَّوْا عَلیَ أدَْباَرهِِمْ وَ عَوَّ
ِ مِنْ مُوَازَرَتكَِ إذِْ حَمَلتَْهُمْ عَلیَ  إلِاَّ مَنْ فَاءَ مِنْ أهَْلِ البَْصَائرِِ فَإنَِّهُمْ فَارَقُوكَ بعَْدَ مَعْرِفَتكَِ وَ هَرَبوُا إلِیَ اللَّ

عْـبِ وَ عَدَلتَْ بهِِمْ عَنِ القَْصْدِ )نامه 32) الصَّ
سَ عَلیَْهِمُ الخَْبَرَ حَتَّی جَعَلُوا نحُُورَهُمْ أغَْرَاضَ المَْنیَِّةِ )خطبه  ۷. ألََا وَ إنَِّ مُعَاوِیَةَ قَادَ لمَُةً مِنَ الغُْوَاةِ وَ عَمَّ

(5۱
۸. خَفَّتْ عُقُولکُُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُکُمْ فَأنَتُْمْ غَرَضٌ لنَِابلٍِ وَ أکُْلةٌَ لِآکِلٍ وَ فَرِیسَةٌ لصَِائلٍِ . )خطبه ۱4)

۹. أَ لمَْ تَقُولوُا عِنْدَ رَفْعِهِمُ المَْصَاحِفَ حِیلةًَ وَ غِیلةًَ وَ مَکْراً وَ خَدِیعَةً إخِْوَاننَُا وَ أهَْلُ دَعْوَتنَِا اسْـتَقَالوُناَ وَ 
أيُْ القَْبُولُ مِنْهُمْ وَ التَّنْفِیسُ عَنْهُمْ فَقُلتُْ لکَُمْ هَذَا أمَْرٌ ظَاهِرُهُ إیِمَانٌ  ِ سُبْحَانهَُ فَالرَّ اسْتَرَاحُوا إلِیَ کِتَابِ اللَّ
لهُُ رَحْمَةٌ وَ آخِرُهُ ندََامَةٌ فَأقَِیمُوا عَلیَ شَأنْکُِمْ وَ الزَْمُوا طَرِیقَتَکُمْ وَ عَضّوا عَلیَ الجِْهَادِ  وَ باَطِنُهُ عُدْوَانٌ وَ أوََّ
بنََوَاجِذِکُمْ وَ لَا تَلتَْفِتُوا إلِیَ ناَعِقٍ نعََقَ إنِْ أجُِیبَ أضََلَّ وَ إنِْ تُرِكَ ذَلَّ وَ قَدْ کَانتَْ هَذِهِ الفَْعْلةَُ وَ قَدْ رَأیَْتُکُمْ 
ِ إنِْ جِئْتُهَا إنِِّي للَمُْحِقّ  ُ ذَنبَْهَا وَ وَ اللَّ لنَيِ اللَّ ِ لئَنِْ أبَیَْتُهَا مَا وَجَبَتْ عَليََّ فَرِیضَتُهَا وَ لَا حَمَّ أعَْطَیْتُمُوهَا وَ اللَّ

الَّذِي یُتَّبَعُ وَ إنَِّ الکِْتَابَ لمََعِي مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحِبْتُهُ )خطبه ۱22)
ا  ا تُحِبوّنَ وَ إنَِّکُمُ اخْتَرْتُمْ لَِنفُْسِکُمْ أقَْرَبَ القَْوْمِ مِمَّ ۱۰. ألََا وَ إنَِّ القَْوْمَ اخْتَارُوا لَِنفُْسِهِمْ أقَْرَبَ القَْوْمِ مِمَّ
عُوا أوَْتَارَکُمْ وَ شِیمُوا سُیُوفَکُمْ  ِ بنِْ قَیْسٍ باِلَْمْسِ یَقُولُ إنَِّهَا فِتْنَةٌ فَقَطِّ تَکْرَهُونَ وَ إنَِّمَا عَهْدُکُمْ بعَِبْدِ اللَّ
فَإنِْ کَانَ صَادِقاً فَقَدْ أخَْطَأَ بمَِسِیرِهِ غَیْرَ مُسْتَکْرَهٍ وَ إنِْ کَانَ کَاذِباً فَقَدْ لزَِمَتْهُ التهَّمَةُ فَادْفَعُوا فِي صَدْرِ عَمْرِو 
ِ بنِْ العَْبَّاسِ وَ خُذُوا مَهَلَ الَْیَّامِ وَ حُوطُوا قَوَاصِيَ الْإسِْلَامِ أَ لَا تَرَوْنَ إلِیَ بلَِادِکُمْ تُغْزَى  بنِْ العَْاصِ بعَِبْدِ اللَّ

وَ إلِیَ صَفَاتکُِمْ تُرْمَی )خطبه 23۸)
ماً  اراً بلَِا أرَْباَحٍ وَ أیَْقَاظاً نوَُّ اکاً بلَِا صَلَاحٍ وَ تُجَّ ۱۱. مَا ليِ أرََاکُمْ أشَْبَاحاً بلَِا أرَْوَاحٍ وَ أرَْوَاحاً بلَِا أشَْبَاحٍ وَ نسَُّ
قَتْ  اءَ وَ ناَطِقَةً بکَْمَاءَ رَایَةُ ضَلَالٍ قَدْ قَامَتْ عَلیَ قُطْبهَِا وَ تَفَرَّ وَ شُهُوداً غُیَّباً وَ ناَظِرَةً عَمْیَاءَ وَ سَامِعَةً صَمَّ
لَّةِ فَلَا یَبْقَی یَوْمَئذٍِ مِنْکُمْ  بشُِعَبهَِا تَکِیلُکُمْ بصَِاعِهَا وَ تَخْبطُِکُمْ ببَِاعِهَا قَائدُِهَا خَارجٌِ مِنَ المِْلَّةِ قَائمٌِ عَلیَ الضِّ
إلِاَّ ثُفَالةٌَ کَثُفَالةَِ القِْدْرِ أوَْ نفَُاضَةٌ کَنُفَاضَةِ العِْکْمِ تَعْرُکُکُمْ عَرْكَ الَْدِیمِ وَ تَدُوسُکُمْ دَوْسَ الحَْصِیدِ وَ تَسْتَخْلصُِ 

یْرِ الحَْبَّةَ البَْطِینَةَ مِنْ بیَْنِ هَزِیلِ الحَْبِّ )خطبه ۱۰۸) المُْؤْمِنَ مِنْ بیَْنکُِمُ اسْتخِْلَاصَ الطَّ
امِ أنََّ فِيَّ دُعَابةًَ وَ أنَِّي امْرُؤٌ تلِْعَابةٌَ أعَُافِسُ وَ أمَُارسُِ لقََدْ قَالَ باَطِلًا وَ  ۱2. عَجَباً لِابنِْ النَّابغَِةِ یَزْعُمُ لَِهْلِ الشَّ
نطََقَ آثمِاً أمََا وَ شَرّ القَْوْلِ الکَْذِبُ إنَِّهُ لیََقُولُ فَیَکْذِبُ وَ یَعِدُ فَیُخْلفُِ وَ یُسْألَُ فَیَبْخَلُ وَ یَسْألَُ فَیُلْحِفُ وَ 
یَخُونُ العَْهْدَ وَ یَقْطَعُ الْإلَِّ فَإذَِا کَانَ عِنْدَ الحَْرْبِ فَأيَّ زَاجِرٍ وَ آمِرٍ هُوَ مَا لمَْ تَأخُْذِ السّیُوفُ مَآخِذَهَا فَإذَِا 
ِ إنِِّي لیََمْنَعُنيِ مِنَ اللَّعِبِ ذِکْرُ المَْوْتِ وَ إنَِّهُ  کَانَ ذَلكَِ کَانَ أکَْبَرُ )أکَْبَرَ( مَکِیدَتهِِ أنَْ یَمْنَحَ القَْرْمَ سَبَّتَهُ أمََا وَ اللَّ

لیََمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الحَْقِّ نسِْیَانُ الْآخِرَةِ  )خطبه ۸4)
۱3. وَ لمَْ یُبَایعِْ حَتَّی شَرَطَ أنَْ یُؤْتیَِهُ عَلیَ البَْیْعَةِ ثمََناً فَلَا ظَفِرَتْ یَدُ البَْائعِِ وَ خَزِیَتْ أمََانةَُ المُْبْتَاعِ فَخُذُوا 

بْرَ )خطبه 2۶) تَهَا فَقَدْ شَبَّ لظََاهَا وَ عَلَا سَنَاهَا وَ اسْتَشْعِرُوا الصَّ للِْحَرْبِ أهُْبَتَهَا وَ أعَِدّوا لهََا عُدَّ
*ترجمه آیات ذکر شـده در این نوشـتار از اسـتاد فولادوند و ترجمه احادیث نهج البلاغه از اسـتاد 
انصاریـان اسـت کـه بـا اندکی تصرف جهـت روانی نوشـتار ایراد گردیـد. آدرس های ذکر شـده از 

نهج البلاغه نیز بر اسـاس نسـخه صبحی صالح اسـت. 

آری! ابلیـس و ذریـه او کـه حیاتشـان در به حاشـیه رانـدن دیگـران از راه حـق و از کار انداختن 
عقـول آن هاسـت، با تلبیس هـای هزاررنگ خـود در کمینند. با مهـارت، خُبث باطنشـان را پنهان 
و بـا زینـت دادن هـر آن چه ما را به سـرای غافلان می کشـاند، مـا را از صراط مسـتقیم و راه ولی، 

بـه بی راهه هـا منحرف می سـازند.
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